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  ناصر فکوھی/  بحران اجتماعی یا اقتصادی: کاپيتاليسم

نوعی تفکر  لزوم پرھيز از *:ميشروع کناساسی  ای تاکيد بر نکتهرا با خود بحث 

گذرد، و  لی که در جھان امروز میینسبت به مسا بينانهخودمدارانه و خود محور

کنيم که  دیگری در جھانی زندگی می توجه به این امر که ما امروز بيش از ھر زمان

آن در ارتباطی پيوسته و موثر با یکدیگر قرار داشته و عمل  ی دھنده عناصر تشکيل

و برای خود گفتن و نوشتن و  بردنسر را در لاک خود فرو نکنند، بنابرای می

گشاید بلکه خود یک  توی مشکلات ما نمیدرتو ھای رھی از گرهگدادن نه تنھا شعار

دھندگی  تقليل کند با نظام جھانی است که تلاش می ی کننده تحميق ارسازوک

اندیشه به ساده ترین اشکال آن، امکان عملی رشد و پویش و تاثير گذاری آن را از 

  . ميان ببرد

که بيشتر بحرانی است ، »غرب«امروز  »اقتصادی«بحران  ،با توجه به این موضوع

رست و ھژمونيک خود ایجاد کرده، تا ناد یھا یافته با سياست که جھان توسعه

بلکه نمود جدیدی از  ،جدید ی مسئله کنه یاش باشد،  که خود قربانی این

را شاید و از این لحاظ، این بحران  آغاز شدهھا پيش  مدتاز ای است که  مسئله

متفکران بسياری اظھار . دانستیازده سپتامبر قابل مقایسه  ی تنھا با واقعهبتوان 

و امروز به  بعد از یازده سپتامبر به جھان دیگری تبدیل شده استکردند که جھان 

ورود  جدید نيز ی توانيم باز ھم بر این نکته پای فشاریم که این واقعه گمان من می

   .دھد ما به جھانی جدید را نشان می
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در تحليل این بحران صورت پذیرفته و اساسی اشتباھی به گمان ما  ،با این وصف

گویی موضوع . است »داری سرمایه«بر مفھوم بيش از اندازه  ی يهو تک استنادآن 

امروز بر سر این است که سرمایه داری به عنوان یک سيستم اقتصادی باید ادامه 

کنند که دعوا،  غلط ادعا می نوليبرال، به انھاست که اقتصاددان سال ؟پيدا کند یا نه

 انو اقتصاددانی ردا یک دعوای اقتصادی بين طرفداران سيستم سرمایه

و این در  .است )ا طرفداران به اصطلاح دخالت اقتصادی دولتی( سوسياليست

دانند که در تاریخ دویست  کسی میحالی است که خود این اقتصاددانان بھتر از ھر

کرده است و ھمين امروز  ساله اقتصاد ليبرالی، دولت ھمواره در اقتصاد دخالت می

ه ھای سازمان تجارت جھانی ميان قدرت ھای اقتصادی بيشترین مناقشات در دادگا

کشند و تازه  ھا را به انحراف مینبزرگی است که با دخالت ھای خود در بازارھا، آ

چوت ایالات  یھای نظامی عظيمی است که برای مثال به کشور این سوای بودجه

و آن شان تضمين کند  رغم اقتصادھای شکنندهه دھد پول خود را ب متحده امکان می

   .حفظ نماید نان به مثابه کالای مورد استنادچرا ھم

کننده  کاملا تحميق گفتمانی» ضد کمونيستی«و » ضد سوسياليستی«گفتمان 

بيش . بيش از بيست سال از سقوط شوروی و کمونيسم گذشته استاست زیرا 

سال است که یکی از بزرگترین کشورھای سوسياليستی یعنی چين،  سیاز 

دارانه پيش گرفته است و امروزه دیگر بحث بر سر  سرمایه ی کاملاً ھا سياست

در این . م، بحثی انحرافی و بيھوده استسسرمایه داری و سوسيالي ی مناقشه

بيش کسانی که اصرار دارند به این اسطوره ادامه دھند، کسانی ھستند که حال 

نياز ک این اسطوره پيامدھای ایدئولوژیکننده و  ھای تحميق گيری نتيجه از ھر چيز به
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در . داشته باشند پيامدھای واقعی اقتصادی آنآنکه باوری به نه  دارند و

 ميیبودن این سازوکارھای فکری ھمان بس که بگو پندارانه بودن و ساده دھنده تقليل

اصطلاح  توان کاملا نشان داد که سيستم به امروز بر اساس اسناد و مدارک می

وری وجود خارجی نداشته است و در اردوگاه سوسياليستی ھرگز در ھيچ کش

زورگویانه و  زبی و اليگارشيک و کاملاً حياليسم جز از اقتصادھای سموسوم به سو

برای مثال در آلمان شرقی (استبدادی که صرفا می توانستند در بھترین حالت 

زندگی در سطح متوسط فقيرانه ای را برای اکثریت فراھم کنند، در حالی ) پيشين

ندگی بسيار مرفھی را برای سردمداران حزبی ایجاد می کردند، چيزی به نام که ز

سوسياليسم با ادعاھایی که چه در سوسياليسم کلاسيک چه در سوسياليسم 

ھای  جدید با آن روبرو می شویم، وجود نداشته است و تنھا اشکال اوليه سيستم

پایی پس از جنگ ھای رفاه ارو توان در دولت سوسياليستی در آن معنا را می

  .جھانی دوم یافت

که امروزه در ميان اھل علم، مطرح است، این است که آیا ما باید  یحثدر واقع نيز ب

ولت رفاه توانيم د یا میآ یعنی. دفاع کنيم یا نهداری کينزی  از یک سيستم سرمایه

ھای  در قالب گروھی از دولت یافته و جھانی و نه صرفاً  در شکلی تعميم را

 ،کينز معتقد بود بعد از جنگ جھانییافته به یک واقعيت بدل کنيم یا نه؟  توسعه

زیرا نخواھد  ی اقتصادی برودسيستم ھا ی کردن ھمه جھان نباید به سوی یکپارچه

داد که سيستم  او ھشدار می .ر بيایدھا ب توانست از پس مدیریت این سيستم

ھای مالی  سيستم ی سمت ھمگونی ھمهخصوص باید از حرکت به  بهجھانی 

 دربه صورتی گسترده را ھای اقتصادی  سيستممرجع استناد و نباید  پزھيز کند
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ناد به طلا به استناد تکاری که بعدھا با تغيير اس(قرار دھد ھای سياسی  سيستم

گرایی آمریکایی برای  لار انجام گرفت و سرآغاز امپراتوریبه یک پول ملی یعنی د

شدن  پنداشت باید بخش مالی کنترل شود چون بزرگ می کينز. )تضمين پولش شد

این مناقشات در کنفرانس . این بخش مثل یک حباب به ترکيدن آن منجر خواھد شد

ایی درگرفت ميان تيم انگليسی که کينز در آن حضور داشت و تيم آمریک برتن وودز

متی که امروز ما به سپيروز شد و سيستم جھانی را به اما در پایان تيم آمریکایی 

 املاً ک«داری  به آن سرمایه ه اصطلاحاً ای ک داری یعنی سرمایه. کشاند ،ایم آن رسيده

بدون ضابطه، بدون قانون  ای    داری یعنی سرمایه. شود گفته می )laissez faire(» آزاد

  . دولتو بدون دخالت 

داری اجتماعی  ھای علمی بر سر پذیرفتن سيستم سرمایه ھا بحث در این سالاما 

ای که با پذیرش سيستم بازار، معتقد به لزوم کنترل دولت  داری یعنی سرمایهاست 

گر  دولت اینجا نه به عنوان کنش. مردم بر این سيستم است ی به عنوان نماینده

ھا دخالت  جایی که لازم بداند در ضابطه اقتصادی بلکه به عنوان حافظ منافع مردم،

مثل . کند و ھمچنين فعاليت در امور غير سودآور را بر عھده می گيرد می

ھا  واگذاری این حوزه و اند گاه سودآور نبوده اشت که ھيچنقل، آموزش و بھدو حمل

. موجب فجایع انسانی شد )در بریتانيا مثلاً ( ، آنجا که اتفاق افتادبه بخش خصوصی

است، کشوری که در آن  سيستم بھداشتی آمریکااید گویاترین مثال در این مورد ش

بيش از پنجاه ميليون نفر فاقد پوشش بيمه ھستند و مابقی نيز برای دریافت 

ھای خصوصی بيمه باشند  در جنگ با سيستم ماً یھای بھداشتی خود باید دا ھزینه

دانيم که باراک  جام بگيرد و میھا ان نآترین پرداخت به  کنند تا کم که ھر کاری می



۵ 

 

لاح و تغيير این سيستم را در محور جمھور آمریکا قول داده است که اص يسیاوباما ر

زاد در سيستم بھداشتی آمریکا آپياده شدن نظام اقتصاد کاملا . کار خود قرار دھد

  . مورد نياز است ناین کشور را در بحرانی فرو برد که سال ھا زمان برای خروج از آ

داری  سيستم سرمایهاساسی تا ھمين اواخر در جھان، ميان  ی بنابراین مناقشه

اما در این اواخر و خصوصا در . بودداری اجتماعی  و سيستم سرمایه ضابطه بی

يم یاند و یا بھتر است بگو ھای جدیدی وارد شده در این مناقشه، دادهھای اخير،  ماه

. اند شد، خود را تحميل کرده ا توجه میتر به آنھ کم ھا که گروھی از داده

این روند  .اند بحران به این ترتيب تغيير کرده ی ھای استدلالی درباره بندی صورت

مریکا با انتخابات آبحران در . پيوند پيدا کرده است جدید با انتخابات آمریکا ھم کاملاً 

ول خواه آمریکا یعنی مک کين، در ط کاندیدای حزب جمھوری .بسيار جدی شد

اقتصاد تأکيد  ی زدایی در عرصه ھای ضابطه انتخاباتی خود بارھا بر سياست ی مبارزه

ناگاه نظر خود را عوض کرد و معتقد به دخالت دولت در امور اقتصادی  کرده بود اما به

روی جناح تند ی مھور فرانسه و نمایندهج يسی، رسارکوزینيکلا کمی بعد . شد

آزاد «سياست  ی سمی اعلام کرد که دورهدر یک تریبون ر راست در این کشور،

توان به شکست  تر نمی در واقع از این واضح. به اتمام رسيده است »اقتصادی

اما مشکل این است که امروز برای بيان پایان . نوليبرالی اذعان کرد ی نظریه

رو  بهرانی روکل سيستم جھان با بح. باشددیر شده  شاید کمی »اقتصاد آزاد«

   .کند اند آن را مدیریتتو شده که نمی

 خروج از مورد نياز برای ی مجله نيوزویک، حجم سرمایه ٢٠٠٨دسامبر  ٢٢بنابر آمار 

درصد کل توليد ناخاص داخلی جھان  ٧ھار ھزار ميليارد دلار یعنی برابر چ بحران
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 ی ھزینه بيش ازاین بحران بنابر این گزارش، به ارزش دلار امروز،  ی ھزینه. است

جنگ عراق  ی و نزدیک به ده برابر ھزینه) ھزار ميليار دلار  ۶/٣( جنگ جھانی دوم

است که به پاسخگویی اقدامات اقتصادی در  و آرزو اميدیک و تازه این تنھا . است

  .پاسخ دھدبرابر این بحران 

توان این ادعا را مطرح کرد که ھر چند بروز نھایی  در منطقی دیگر می ،با این وصف

يز را به کالا تبدیل کرده و راه دیگری جز اشکال بروز در جھانی که ھمه چ بحران

 و نھایتاً  ذاتاًاین بحران اقتصادی است اما  اقتصادی باقی نگذاشته است، طبعاً

اجتماعی است تا یک بحران اقتصادی روی مدل  ـسياسی یک بحران بيشتر 

 و این شروع بحث ما در مورد .١٩٣٠ ی ھای اقتصادی ادواری نظير بحران دھه بحران

داری بودن یا  بر سر سرمایه دیگر کاملاً بحث در واقع امروز . این بحران است

 داری سيستم ھای امروز جھانی نيست داری نبودن یا حتی نوع سرمایه سرمایه

ھای بعد از جنگ جھانی دوم  گردد که جھان در طول سال بلکه به کل روندی بر می

رفت و به قرن نوزده و انقلاب  تر و حتی می توان از این نيز عقب .طی کرده است

 ھای مدرن مدن دولتآھای سياسی و روی کار  که ھمراه با انقلابصنعتی بازگشت 

اشغال  یعنی عملاً » گسترش امپریاليستی«و قدرتمند توانست فرایند موسوم به 

جھان و تحميل الگوی اروپایی به آن و ساختن جھان بر اساس این الگو را به اجرا در 

جھان  ی ھای اروپایی را به ھمه که نظام بودشدن  اول جھانی ی مرحلهاین . آورد

در . دنبرای این کار آمادگی داشته باش اکثر مردمان جھانتعميم داد بدون اینکه 

برای . انجام شدگسترده  ھای و خشونتبسياری از کشورھا این کار با زور و اجبار 

ی دولت وجود نداشت، به اجبار دولت  هگاه تجرب مثال در آفریقای سياه با اینکه ھيچ
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فرایند  ونتخش .ھا بسيار صوری بودند این دولتنيز در موارد بسياری  ؛به وجود آمد

امروزه دیگر یک فرضيه نيست چرا که اسناد استعمار در حال انتشار  یاستعمار

که با  شدت خشونت بار بوده به یفرایندامروزه ھمه می دانند که استعمار . است

ھای زیادی روبرو شد و این مقاومت ھا را با ھمه وسایل ممکن و اغلب غير  مقاومت

   .ھم شکستترین وسایل در دموکراتيک

گونه در جھان سوم به وجود آمدند،  اینبه ھایی که  دولتبه ھمين دليل نيز 

ای از  نبودند بلکه ملغمه )شان جز در ظاھر شکل و شمایل کلی( »ملی«ھای  لتدو

ھایی که شاید  دولت. ندھای جدید بود ، دیکتاتوری و نظامھای پادشاھی سيستم

یعنی حکومت به  .است» دزدسالارانه«ھای  بھترین واژه برای توصيف آنھا، سيستم

 ی نتيجه. است استعمار بيش از دویست سال سياسی ی این نتيجه. دست دزدان

بود که به اشکال گوناگون  فکر تکنولوژی انتقال بی نيز این فرایند ی فناورانه

ھای اجتماعی منجر شد نظير آنجه امروز به عنوان آلودگی ھای شدید ھوا و  آسيب

ایجاد چه بود؟ اقتصادی این روند  ی نتيجهاما . ب و غيره با آن روبرو ھستيمآ

پيش از آن مردمانی که تا . بين مردم تری حل و غير قابل تر ھای ھر چه وخيم شکاف

داشتند و بيشتر بر اساس الگوھایی اخلاقی » مالکيت«اغلب تصوری مبھم از 

مبتنی بر کار و کوشش و یا استفاده از منابع طبيعی و در دسترس زندگی 

در  ح تا شامبطلبی تبدیل شدند که از صرفته به آدم ھای سود کردند، ھمه رفته می

تر  کردن دارایی خود و سود ھای بانکی بزرگ و بزرگ» سند زدن«پی افزایش ثروت و 

  . خود شدند ی ارزش جلوه دادن آنھا در زندگی روزمره و گریز از کار و کوشش و بی
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ای که  فاجعه. تر بوددوم آغاز شد و بسيار حاد، بعد از جنگ جھانی بعد ی مرحلهاما 

لاح برای تنظيم مبادلات و روابط اقتصادی جھان بعد اصط که بهبرتن وودز کنفرانس در 

که تلاش  اتفاق افتاد و آن شکست مقطعی کينز بودتشکيل شده بود،  گاز جن

توانست  داری به سوی یکپارچگی که نمی گ سيستم سرمایهرکرد از انحراف بز می

ی این در حال .ھای جدید داشته باشد، جلوگيری کند گری نتيجه ای جز امپراتوری

 از سوی آن ھم. يمیرو به رو گرایی ما امروز با بازگشت قدرتمند کينزاست که 

جایزه  ی من که ھر دو برندهگو کرو زاستيگليت ھایی بسيار قدرتمند، مثل اقتصاددان

 .اند ضابطه بار و بیو بند ان اساسی نظام اقتصاد بیمخالفاقتصادی و ھر دو از نوبل 

اند و بوده ک و ھم در سطح عملی در اوج ھر دو ھم در سطح تئوریال که حدر عين 

  . اند ھای سيستم فعاليت کرده ھا در بالاترین رده سال

ای  توجه کرد و آن این است که عده تری نيز ای هیپااما اینجا باید به اشتباه 

 ی ھای اقتصادی و فناورانه توان را با اندیشه سيستم جھانی را می اصولاً پندارند  می

اشتباه در انقلاب صنعتی شروع شد و خودش را در اقتصاد این . صرف مدیریت کرد

. از این اقتصاد سياسی ھم آدام اسميت پدید آمد و ھم مارکس. سياسی بروز داد

پندارند مشکل جامعه  اشتراکی که اسميت و مارکس ھر دو دارند این است که می

تم کنند اگر یک سيس ھر دو تصور می. قابل حل است یاقتصاداصلاح نظام با 

ھای سياسی و اجتماعی ھم در پی آن  ، سيستمایجاد شوداقتصادی مناسب 

یعنی کسانی  ھا حتی فيزیوکراتالبته در دوران آنھا . شوند میو عقلانی مند  نظام

اقتصاد صنعتی  ی ھایی در عرصه کنه که مخالف چنين اندیشه ھمچون فرانسوا

. ندديبخش ر جامعه میمحوری د ، به اقتصاد جایگاھیکشاورزی ی بودند در حوزه
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که اقتصاد سياسی باید از بخش صنعتی به بخش کشاورزی  بوددر واقع معتقد  کنه

در آن دوران گفتمان . دھد روی بياورد چون بخش صنعتی توليد واقعی انجام نمی

. ھای جھانی ادامه دارد این روند تا جنگ. غالب گفتمان اقتصادی و فناورانه است

اتوپيایی و ایدئولوژیک ساخته شده از اقتصاد  گوھایبر اساس القرن بيستم 

بار  فاجعه یک قرن کاملاً اجتماعی به  ـ سياسی در ترکيبش با الگوھای فلسفی

بر سر اینکه  عمدتاًسيصد ميليون نفر انسان در این قرن بيش از . تبدیل شد

ھای  بر سر ایده یعنی در واقع شوند داری بھتر است یا کمونيسم کشته می سرمایه

ھای فرھنگی و  که سيستمای  و پایهبر مبنای این اشتباه اساسی  و واھی

  . اجتماعی تابعی از اقتصادند

 در برابر این ایده، شاید بتوان بازگشتی به اگوست کنت انجام داد و تا حدی با

 ی یافته یکی از اشکال تقليلاش  خود در ابعاد اصلیاقتصاد  جسارت ادعا کرد که

و ھر اند  ھای اجتماعی برعکس بسيار پيچيده سيستمدر حالی که . بيولوژی است

تبيين و تکامل آنھا سبب شده است که اما  ،بيولوژی است آنھا نيز در ی پایه چند

اما متاسفانه ابتدا در . ی داشته باشنداز سطح اقتصاد یتر بيشبسيار پيچيدگی 

دئولوژیک قرن ھای ایقالب اقتصاد سياسی قرن نوزده، سپس در قالب اقتصاد

اقتصاد ھرچه بيستم و سرانجام در قالب اقتصادھای فناورانه اواخر ھمين قرن، 

که تمام ابعاد دیگر حيات  تبدیل شدو خود محور  بيش از پيش به گفتمانی خودستا

وھای گنای البمگرفت و تمایل داشت ھمه چيز را بر انسانی را نادیده می

از اقتصاددانان تصور کردند که چون  برخی .کندفایده ارزیابی /سود ی اندیشانه ساده

يز را در جامعه کنترل و ھدایت چتوانند ھمه  اعداد و ارقام دسترسی دارند، می بر
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رده و به ھمه چيز سامان دھند در حالی که درست عکس این است و این ک

توھمی بسيار زیان بخش است چون جای سياست گذاری ھای اجتماعی را به 

 خودشيفتگی اقتصاد و فناوریبدین ترتيب  .دھد ای می اسطورهریاضی  ھای حل راه

تفکر کشاند که چيزی از حقيقت  ای از یافته و تقليل آنھا را به اشکال بسيار انتزاعی

شتند، اما راه را برای حرکت و ایجاد سازوکارھایی ھر جه بيشتر در ھم در بر ندا

ترکيب ( سودآوری باز گذاشتند یميخته با اشکال جنایتکارانه و ضد اجتماعآ

پول بدل به . )ھای فراملی ھای مافيایی و سرمایه ھای ملی با سرمایه سرمایه

ھای اجتماعی وادار شدند یا از این منطق  ھا شد و سيستم ارزش ی معيار ھمه

  . پيروی کنند و یا از ميان بروند

که خود در واقع (ای  حرفه مداران در پنجاه سال گذشته ھمه چيز به دست سياست

و نتيجه امروز به صورت  .سپرده شد، اقتصاددانان و فناوران )گروھی از فناوران بودند

به ھمين دليل است که . رحم و غير قابل مدیریت در پيش روی ما است جھانی بی

معتقدند  زامروز کسانی مثل استيگليت. تر ھستيم ھایی جدی امروز ما محتاج تحليل

دھد که  بسيار بزرگی را نشان میبحران عد کوچکی از تنھا بُ، که بحران اقتصادی

مسئله از سر گذراندن این بحران  و بنابراین انسانيت دست به گریبان آن است

 ھا ھستند و فعلاً  ھزینه ی اسبهحگروھی از اقتصاددانان باز ھم در حال م. نيست

اما پرسش آن است اند،  گونه که گفتيم به رقم چھارھزار ميليارد دلار رسيده ھمان

را  نھای پيش و پس از آ رانحب ،یازده سپتامبرشده برای  ھای پرداخت یا ھزینهآکه 

؟ کدام یک از مصون کرد ای در آینده هثاز ميان برد و ما را در برابر عدم وقوع چنين حاد

 اند؟ تقریباً شناسان و اقتصاددانان قدرتمند به تحليل یازده سپتامبر پرداخته جامعه
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دو کشور . جھان ميليتاریزه شده است ی تا به امروز ھمه ٢٠٠٠از سال ! کسھيچ 

توانند سر پا  ھا بعد نمی افغانستان و عراق تا دھه. از بين رفتند جھان کاملاً 

  .بایستند

ھا و تمایزھا، باید  ایم پر از تفاوت مسئله این است که وقتی ما جھانی ساخته

نه . ت ھا را به صورتی مؤثر مدیریت کنيمسيستمی طراحی کنيم تا بتوانيم این تفاو

پذیرند  امروز باید بدانيم که مردم جھان نمی. سازای ھژمونيک و یا ھمانند به شيوه

سود را برای  ی حاشيهشوند تا  دھای کالایی شبيه ھمحھمچون واکه ھمه 

ما باید در مورد  .خود بالا ببرند ی کنندگان سياسی، اقتصادی یا فناورانهتوليد

ھای عميق جامعه و فرھنگ دوباره بياندیشيم و برای مدیریت جھان راھکار ساختار

. توانند جھان را کنترل کنند دیگر اقتصاد، سياست و فناوری نمی. جدیدی بيابيم

و با . ھای این جھانند اصل جامعه و انسان. جامعه بر این سه حوزه مقدم است

موجودات طبيعی این  ی ھمهر برابر دھا، که  تر ما نه تنھا در برابر انسان دیدی وسيع

. بست جھانی رسانده است بنتوھم قدرت بشری ما را به . مسئوليم جھان

اخلاق  و ا محوریت جامعه، انسانببشریت امروز به بازاندیشی سيستم جھانی 

آنچه جھان را تا امروز سر پا نگه داشته، موانع يم یو بدون اغراق بگو. نياز دارد

شدن ھمه چيز  رساندن کامل فرایند کالایی ست که بر سر به پایانای بوده ا اخلاقی

ما امروز مستلزم این ھستيم اخلاق را بسيار جدی  .اند رار داشتهقروابط  ی و ھمه

   .بگيریم

یک فرھنگ تلاش تنھا  دليل آنکهدر مجموع باید اذعان کنيم در این پنجاه سال، به 

 .رو شدیم به ھد، با فجایع فراوانی روتسری د ھانج سراسر بهخودش را  ه استکرد
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. يمیرو بهامروز با جھان دیگری رو. رده استشکست خو امروز این پروژه مطلقاً 

اند که بيشترین  ترین رشد را داشته اند، ادیانی بوده ھا بيش ادیانی که در این سال

ز جھان با امرو برای مثال .اند مقاومت را در برابر این رشد فناورانه و اقتصادی داشته

 یافته از بودیسم در کشورھای توسعهنظيری  بیاستقبال  مانند وانفجارگسترش 

ساری  روبروست، یعنی آیينی که ھر نوع مالکيت و دارایی را نوعی بدبختی و نگون

که امروز ما ھر چه بيشتر از ھميشه نيازمند بازنگری  دھد میاین نشان . داند می

تاخير در این کار،  .ھستيم جھانحاکم بر ھای ارجدیدی نسبت به تمامی سازوک

. و شانس خروج از آن را باز ھم کمتر می کند تر بعدی را باز ھم بزرگ ی فاجعه

بشریت امروز برای نخستين بار خود را در مرز نيستی کامل قرار داده است به 

به معنای از ميان  ١٩٣٠، ھمچون پس از بحران جھانی یسناریوی جنگصورتی که 

ه چيم و ھر یبنابراین ھر چه زودتر به خود آ ،کامل آن است قریباً تمل و یا رفتن کا

شاید شانس بيشتری برای  ؛رایانه و فناورانه خارج شویمگزودتر از توھم اقتصاد

   .نجات آنچه باقی مانده است، نيز داشته باشيم

  

در شکل نخستين آن ابتدا در چارچوب یک سخنرانی در دانشکده بالا متن *

  .ارائه شد ١٣٨٧جتماعی دانشگاه تھران در آذر ماه علوم ا


